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  چکیده
شـناختی، اخلاقـی   شناختی، معرفتاي اعم از هستیبا نگاهی به تاریخ اندیشه بشري، ملاحظه خواهد شد که موانع جدي

و دینی توجه به بدن و جایگاه واقعی آن را از دستور کار اندیشمندان خارج کرده. ایـن در حـالی اسـت کـه در اندیشـه      
معاصر، بدن دیگر مانعی بر سر راه اندیشه و آگاهی نیست، در عـوض بدنمنـدي ذهـن و شـناخت و زبـان مـورد تاکیـد        

ـ   هاي مختلفـی هسـتیم. مقالـه حاضـر، بـا روش توصـیفی      یگاه آن در عرصهاست. به این ترتیب شاهد توجه به بدن و جا
تحلیلی، در صدد است تا ابتدا نگاه فلسفی بـه مفهـوم بدنمنـدي داشـته و سـپس بـه توضـیحات علمـی دانشـمندان علـوم           

درکـی  هاي فلسفی بحـث، امکـان    شناختی در خصوص بدنمندي ذهن و ... بپردازد و به این ترتیب با شروع از سرچشمه
عمیق از بحث علمی بدنمندي ذهن و ... را فراهم آورد. نهایتا نشان داده شد که تجارب ناشـی از حضـور بدنمنـد انسـان     

شـوند و   سازي منتهی مـی در جهان، در قالب الگوهاي تکرارشونده و پویا بوده و از رهگذر عملکردهاي ذهنی به مفهوم
انـد و   اي مفهومی انسان بر پایه حمایت از فعالیت بـدنی در محـیط تکامـل یافتـه    ه یابند. بنابر این نظامدر زبان بازنمود می

  اي براي دانستن و معنادار ساختن جهان بنیادي است. هاي بدنی چنین فعالیت
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  مقدمه

اي اعـم از  شـد کـه چـه موانـع جـدي      با نگاهی بـه تـاریخ اندیشـه بشـري، ملاحظـه خواهـد      
شـناختی، اخلاقـی و دینـی توجـه بـه بـدن و جایگـاه واقعـی آن را از         شناختی، معرفت هستی

دستور کار اندیشمندان خارج کرده. توضیح اینکه به عنوان مثال افلاطـون معرفـت را اساسـا    
زئـی و امکـانی   داند که متعلق عقل هستند نه امور جمتعلق به امور کلی و ضروري (مقل) می

باشند و با توجه به اینکه فعالیت عقلانی امـري ذهنـی و غیـر جسـمانی در     که متعلق حس می
شود، بدن در کسب معرفت نه تنها نقش مثبتی ندارد، بلکه مانعی جدي اسـت.  نظر گرفته می
گرایانی چون دکارت، حتی بر مستقل و غیرجسـمانی بـودن ادراکـات تاکیـد     در ادامه، عقل

شـوند،  کانت معتقد بود ادراکات با اطلاق مقولات و حکم وارد حوزه شـناخت مـی   کردند.
هایی پراکنده مواجه هسـتیم کـه اطـلاق شـناخت بـر      اي از دادهدر غیر اینصورت با مجموعه

آنها درست نیست. بنابر این ادراکات و احساسات بعد از تعین پیدا کردن توسط عقل عنوان 
 هاي حسی و تعینات عقلی است. شناخت محصول داده کنند وشناخت را دریافت می

این در حالی است که در اندیشه معاصر، بدن دیگر مـانعی بـر سـر راه اندیشـه و آگـاهی      
هـاي مختلفـی چـون اندیشـه و زبـان      نیست و ما شاهد توجه به بدن و جایگـاه آن در عرصـه  

ن دوران تفـاوت کـرده اسـت.    هستیم. البته باید توجه کرد که نحوه مواجهه با بدن نیز در ای ـ
کنـد و  براي مثال برخی بدن را به عنوان امري کـه همزمـان سـوژه و ابـژه اسـت، درك مـی      

اند نه بـه  شود و و لذا زنده و آگاه است (موریس مرلوپونتی) مورد توجه قرار دادهدرك می
ري عنوان جسم و ابژه، به طوري که اگر ادراك متفاوتی وجود داشت، بـدن بـه گونـه دیگ ـ   

بود. بدن در اینجا تمامی نظامهاي حسـی و حرکتیمـان و تعاملاتمـان بـا جهـان و انـدامی       می
بـراي مثـال    ١یافتـه اسـت.  هـاي سـازمان  زنده براي درك حسـی و فعالسـازي خـود بـه شـیوه     

پدیدارشناسان عمدتا به دنبال درك بدن به مثابـه بدنمنـدي سـوژه هسـتند نـه بـدن بـه مثابـه         
رابر ادراك و اندیشه و بر تجربه و مواجهه بدنی با امور تاکید دارند (نـه  عینیتی مستقل و در ب

                                                                                                                              
اي فیزیکی، اجتمـاعی  البته با توجه به اینکه جهان (محیط) جسمانی مملو از فرهنگ بوده و در واقع پدیده .1

 و فرهنگی است، لذا درك نظام بدن نهایتا خود منتهی به درك نظام فرهنگی نیز خواهد شد. 
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مواجهه استدلالی یا عقلی محض). براي مثال به نظر هوسـرل (پـدر پدیدارشناسـی معاصـر)،     
کند، در مقابلِ آیدوس (قرمـز)  بدن (مانند قرمزي) آیدیایی است که آگاهی آن را قصد می

مزي) در خارج است. مطابق ادعـاي او، اینگونـه نیسـت کـه     که نمونه و موردي از آیدیا (قر
ها (قرمزها) درك شوند و سپس آیدیا (قرمزي) انتزاع یا استقرا شود. بنابر ایـن  ابتدا آیدوس

شوند. به این معنا بدن مرد، بـدن  ها درك مینخست آیدیا قصد شده و در سایه آن آیدوس
  ي یک آیدیا هستند.هازن، بدن پاك و ... همگی نمونه ها و ایدوس
اند نه امري جوهري. نشـانه کلـی    اي در نظر گرفتهبرخی دیگر بدن را  به مثابه امري نشانه

و قابل صدق بر کثیرین است در مقابلِ امر نفسی که امري متشخص است و لذا قابـل صـدق   
گـاهی مـا   نمایاند و در ادامه و به اعتبـار آ  بر چیزي نیست. هر امري اولا و بالذات خود را می

تواند غیر را آشکار و حاضر کند (در اصل ما انسانها از این توانـایی برخـورداریم کـه بـه      می
نمایانند) و در این حالت ما با یک نشـانه، واسـطه    امور از این حیث توجه کنیم که غیر را می
ر امـور  نمایاند. به همین ترتیب بدن نیز مانند سـای  و امر کلی مواجه هستیم که غیر خود را می

-شـناختی مـی   اي. بدن به عنوان امري نشـانه  تواند ملاحظه شود: نفسی و نشانه به دو گونه می
تواند نشانه ورزشکار بودن، پرخور بودن، قوي بودن، مذهبی بودن و ... باشد. در اینجا بـدن  

اي کـه  دیگر امري ثابت و ذاتی نیست، بلکه امري کاملا برساختی و تاریخی است، به گونـه 
هـاي  هـاي پزشـکی متفـاوت در فرهنـگ    هاي فکري مختلف و حتی فعالیـت وم و دستگاهعل

توان آن را قدسی یا ناقدسی، خوب یا بـد،  مختلف برداشت کاملا متفاوتی از بدن دارند. می
شـناختی  نهانگاه یا زندان، مادي یا معنوي ... دانست. چنین بدنی برساختی به اصـطلاح نشـانه  

    1کند.سازد دریافت میفتمانهاي مختلفی که آن را برمیاست و مفهومش را از گ
اي در شـود کـه بـدن ماننـد هـر نشـانه      اي (در مقابل جوهري) بدن باعث مـی ماهیت نشانه

اي که مورد توجه نباشـد  فرایند ادراك خودش را کنار بکشد، ساکت و غایب شود به گونه
اي عام براي آگاهی  فراهم کند و رسانهها را براي ترتیب امکان آشکار شدن پدیدهتا بدین 

                                                                                                                              
خـاص دارد و بـه   اي است و بـراي هـر فـرد معنـایی     کسانی که مدعی هستند بدن مفهومِ فرهنگی برساخته .1

هاي برساختن بدن وجود دارد، در واقع به بدن به مثابه نشانه توجه دارند نه مصـداق و نمونـه   تعداد افراد شیوه
 خارجی بدن.



 ۱۴۰۳ا��ز  و  ز��تان پ،  ۲۸دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره      280

تــوان خــارج از دارد را نمــیاي فهــم جهــان (محــیط) باشــد. چنــین بــدنی کــه ماهیــت نشــانه
هاي مختلفی که برسازنده و معرِّف آن هستند دید و هرگز به ها و فرهنگها، گفتمان فعالیت

   ).2008،55خودي خود وجود ندارد (ویولی، 

انـد. آنهـا بـا ابتنـاي بـر       وم شـناختی مسـیري مشـابه را طـی کـرده     برخی هم با تکیه بر عل ـ
مفروضـاتی چــون؛ مبنـاي بــدنی داشــتن فراینـدهاي شــناختی، ممکـن نبــودن درك ماهیــت     
فرایندهاي پردازشی ذهن بدون توجه به عملکرد دستگاه عصبی (مغز) و اینکه عملکرد بـدن  

کنـد بـر بدنمنـدي ذهـن و     مـی  هایی را بر شناخت اعمـال در مکان و زمان واقعی محدودیت
توان از نتایج توجه و تاکید بر بـدن و  زبان تاکید کرده اند. بدنمندي در علوم شناختی را می

نفوذ و تاثیرش بر ذهن دانست که اخیرا مورد توجه جدي اندیشمندان قرار گرفته است. ایـن  
حتی متاثر از شـکل و  تاثیر تا جایی است که نظریه پردازان علوم شناختی، شناخت و زبان را 

و ) 30، ص1395(افراشـی،   داننـد ساختار بدن و مغز و عملکرد و موقعیت بدن در محیط می
املات بـدنی بـا محـیط از جملـه     معتقدند که سیسـتم حسـی و حرکتـی، نظـام ادراکـی و تع ـ     

  گیري شناخت در انسان دارند.هاي مختلف جسم هستند که نقش بنیادینی در شکل جنبه
ش خواهد شد ابتدا نگاه فلسفی به مفهوم بدنمندي مورد توجـه قـرار گیـرد و    در ادامه تلا

سپس به توضیحات علمی دانشمندان علوم شناختی در خصوص آن پرداخته شـود و بـه ایـن    
هاي فلسفی بحث، امکان درکـی عمیـق از بحـث علمـی مفهـوم       ترتیب با شروع از سرچشمه

  بدنمندي فراهم آید.
انگلیسی (کتاب و مقاله) در خصـوص بدنمنـدي وجـود دارد،    آثار متعددي مخصوصا به 

انـد، آن هـم بـه     ولی هیچ کدام هر دو جنبه فلسفی و علمی بحث را تحت پوشش قرار نداده
شکلی که در یک سیر منطقی از بحث فلسفی شروع شده و پس از شـناحت، زبـان را مـورد    

 .توجه قرار دهد تا درکی عمیق از موضوع را به خواننده بدهد

  
 بدنمنديِ حضور ما در جهان و با دیگري

هـاي اخیـر بـه    گـردد کـه در دهـه   هاي فکري ایده بدنمندي به اوایل قرن بیستم باز مـی ریشه
هاي فلسفی درباره ذهن را به چالش کشیده صورت تجربی مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه



 281          �د��ندیِ  � �نا�ت �ناسا  و  �ک �دیدار�ناسا�    ���ر  �   زبان    �د��ندی  ��م 

اي حسـی و حرکتـی  را   ه ـاست. پدیدارشناسان، از اولین اندیشمندانی هستند که نقش کنش
ــرد          ــدن در رویک ــه ب ــد ک ــواهیم دی ــد. خ ــرار دادن ــد ق ــورد تاکی ــناخت م در ادراك و ش

دهـد و لـذا   پدیدارشناسانه پدیداري است که سوژه را در مواجهه با جهان تجربـی قـرار مـی   
نسبت سوژه با بدن و جهان بر مبناي تجربه و مجاورت او با جهان است نه بر اساس شـناخت  

ــان ــد  او از جه ــه بدنمن ــاثیر تجرب ــه ت ــد ب ــان معتق ــوده   . پدیدارشناس ــناخت ب ــر ادراك و ش ب
(بـراي مطالعـه بیشـتر     هاي حسی و حرکتی در ذهن تاکید دارند....) و بر نفوذ کنش(شاپیرو،

ایـن بـراي درك و مواجهـه درسـت بـا مفهـوم        بنـابر ). Robbins & Aydede, 2009نـک:  
حضور بدنمند ما در جهـان و  «ین مفهوم را در ایده بدنمندي، قبل از هر چیز باید خواستگاه ا

 را که توسط پدیدارشناسان مطرح شده است را مورد مطالعه قرار دهیم.  » با دیگري
به طور کلی بر پیوستگی سوژه با بدن و بدنمندي سوژه در درك از  1اکثر پدیدارشناسان

جهان و دیگري براي پر کردن فاصله سوژه با جهان و دیگري تاکیـد دارنـد. آنهـا معتقدنـد     
ناپذیر است و سوژه در آمیختگـی بـا حسـیت و بدنمنـدي بـا جهـان       که بدن از سوژه جدایی

  . )1395، سبطی و خبازي کناريوص نک: (براي مطالعه بیشتر در این خص شودمواجه می
هوسرل به عنوان پدر پدیدارشناسی، بدن را واسطه و پـیش شـرط درك و تجربـه جهـان     

کند. او درك دیگري را نیـز بـر   تنی در این خصوص استفاده میـ   داند و از مفهوم روانمی
توضیح اینکه بـه  کند. پایه درك همدلانه و شبیه انگاري بدن دیگري با بدن من توصیف می

نظر هوسرل، بدن به عنوان وسیله، ابـزار و واسـطه دسترسـی ابـژه بـه جهـان، غیـر از آگـاهی         
محض است. سوژه از خود به عنوان داده محض خود و به طور مسـتقیم و در بـداهت آگـاه    

آگـاهی   ٢شوند.ها، حتی بدن، در حوزه قصدیت آگاهی تقویم میشود؛ ولی سایر پدیدهمی
اولین تقویم آگاهی اسـت. مـا آن   شود و پس از آن بدن ذهنیت محض تکوین میبه واسطه 

کنـیم  هـا را بـه واسـطه آن تصـاحب و تجربـه مـی      کنم و سـایر ابـژه  واسطه تصاحب میرا بی
به واسطه امکانات حسی و حرکتـی بـدن جهـان     ). سوژه378-374، صص 1384(رشیدیان، 

یگر سوژه استعلایی به بـدن و بـه واسـطه بـدن و     شود. به عبارت درا تقویم و از آن آگاه می

                                                                                                                              
 مثال این اندیشه درباره بدن مورد توجه هوسرل نیست.  . براي1
 قصدیت از نظر هوسرل امري یک سویه و سلطه جویانه و در جهت تثبیت و بنیاد نهادن سوژه در جهان است.   .2
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شود و بـه ایـن ترتیـب بـدن و جهـان در قصـدیت ذهنیـت        امکانات آن به جهان معطوف می
در همـین راسـتا    1).19، ص 1372شـود (هوسـرل،   استعلایی (آگاهی و ذهنیت محض) تقویم می

محض بـا امـور عینـی و     اي در جهان، به واسطه رابطه قصدي آگاهیدیگري نیز همانند هر پدیده
شـود. تقـویم و درك دیگـري بـه واسـطه      تنی من شکل گرفتـه و درك مـی  - پس از تقویم روان

شـود. بـدن دیگـري بـه مثابـه تجلـی سـوبژکتیویته        شبیه سازي بدن دیگري با بدن من ممکـن مـی  
شود و در ادامه دیگري از طریق درك غیر مستقیم و همدلانـه سـوژه   دیگري براي من حاضر می

شود. اما تا زمانی که بدن به عنوان واسطه اي براي آگاهی سـوژه از جهـان و زیـر    ا آن درك میب
  سلطه سوژه استعلایی باشد نمیتوان از تمایز ذهن و جهان عبور کرد.

پـرداز در حـوزه بـدن، از وضـعیت     اما مرلوپونتی، یکی از مهمترین پدیدارشناسان نظریـه 
گویـد و آن را علـت آمیختگـی    او با جهان سخن میبدنمند سوژه و در هم تنیدگی حسیت 

دانـد و لـذا   اش بـه جهـان مـی   آگاهی بـه تجربـه ادراکـی و بدنمنـدي و در نتیجـه پیوسـتگی      
هاي  ري درون و بیرون، تمایز بین دادههاي حسی، دوگانه انگاتفکیک بدن از ذهنیت و داده

ی، ابتناي درك جهـان  محض و واقعیت هاي تجربی جهان به عنوان اموري قصدي در آگاه
  داند. بر شناخت عقلانی و داشتن تصورات ذهنی از چیزها را درست نمی

مرلوپونتی خاسـتگاه آگـاهی را از ذهنیـت محـض سـوژه اسـتعلایی بـه پـس از دریافـت          
بدنمندانه و پیشاشناختی از جهان انتقال میدهد. او با ایـده درك بدنمندانـه جهـان بـه بجـاي      

پر کردن شکافی برآمد کـه پدیدارشناسـی هوسـرل نتوانسـته بـود پـر        آگاهی از آن به دنبال
کند، یعنی شکاف بین من و جهان. توضیح اینکه او بـدن را داراي نقـش اولیـه و اساسـی در     

دانـد  داند و سوژه و جهان را با استخدام مفهوم بدنمندي، درهم تنیده میتجربه و ادراك می
کنـد. بـه نظـر او بـدن هرگـز ابـزار و       د صـحبت مـی  بودن بدنمن ـ -جهان -و به عبارتی از در

 .کنـیم ها را با بـدن مشـاهده و دریافـت مـی    اي براي سوژه و جداي از او نیست. ما ابژه وسیله
قصدیت از نظر او التفات بدنمند ما به جهان است و بدنمندي شیوه دریافـت جسـمانی مـا از    

جهـان نـه رابطـه یـک سـویه و       جهان و چیزهاست. سوژه در میان چیزها و جهان اسـت و بـا  

                                                                                                                              
قصدیت نزد هوسرل اساسا  آگاهی از جهان و اشیاء بواسطه بدنی است که متمـایز از مـن و اولـین تقـویم     . 1

 انضمامی ذهنیت محض من است.
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جویانه که رابطه اي دوسویه دارد. ما، پیش از آگاهی و تفکر، بدنی هسـتیم کـه جهـان    سلطه
بدن از آنجا که هرگز در برابر مـا و   .)17، ص1391دهد (مرلوپونتی، میرا دریافت و شکل 

جهان براي  1. آن مسیر قصدکندقابل مشاهده نیست، دسترسی به جهان را براي ما ممکن می
ماست، امري پیشاشناختی براي ادراك پیشاشناختی جهان. به عبارت دیگـر بدنمنـدي نحـوه    
گشودگی و نظرگاه ادراکی ما به جهان است. انسان موجودي بدنمند است که جـدایی بـین   
ذهن و بدنش ممکن نیست و بدن و جهان نه تنها از هـم جـدایی ناپذیرنـد، بلکـه متقـابلا در      

    .گر قابل فهم هستندنسبت با یکدی
قبـل از آنکـه ادراك حسـی بـه عنـوان       .آگاهانـه اسـت  ادراك حسی اساسا امـري پـیش   

محتوایی براي تعقل براي ذهن باشد، تـاثرات ادراك حسـی قابـل درك اسـت. آنهـا شـیوه       
رسی بدنی ما به چیزها هستند نه دریافت منفعلانه کیفیات حسی چیزها. بنـابر  مواجهه و دست

آگانـه، پیشـاتاملی و قبـل از حکـم و اندیشـه اسـت و لـذا        دریافتی بدنمند، پـیش  این ادراك
اي غیرذهنی (بدنی) است نه به شیوه حکم و استدلال و قواي عقلی. بنابر ایـن  دانستن به شیوه

توان گفت که ادراك پدیداري بدنی است و ما جهان را بر اساس حالات بدنمان تجربـه  می
هان امتداد بدنمان است. بدن و جهان دو سـطح از یـک واقعیـت    کنیم نه حالات ذهن. جمی

اي جسـمانی و در هـم تنیـده بـا     ) و ادراك تجربهMerleau-Ponty, 2005, p. 236هستند (
اي درونـی و  بـا جهـان اسـت نـه تجربـه      جهان است و آشـکار کننـده در هـم تنیـدگی بـدن     

یافت و سردرآوردن از جهـان  سوبژکتیو که جداي از جهان باشد. بنابر این ادراك حسی در
  .است نه صرف احساس و ثبت آن

همینطور تجربه آغازین من از دیگري کاملا پیشاشناختی و مبتنی بر همبـودي بدنمنـدمان   
در جهان است. سوژه و دیگري بطـور همزمـان در قلمـور قصـدیت ادارکـی ( نـه قصـدیت        

مند هم را در جهانی واحـد  دنآگاهی) همدیگر قرار دارند. ما به طریقی پیشاشناختی وجود ب
توضیح اینکه از نظر مرلوپونتی حضور  .)Merleau-Ponty, 1962, p. 212( کنیمدرك می

اي انجامـد کـه تجربـه   و تجربه بدنمندانـه مـا از همـدیگر بـه تجربـه سـوژه پیشاشخصـی مـی        
سازد، جهانی کـه  هاي ما جهان واحدي را برمیمشترك از جهانی واحد است. تلفیق نظرگاه

                                                                                                                              
 ن.قصدي بودن تجربه به سوي جهان و دریافت آ .1
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کنـد. مـا   در آن هر کدام از ما خود را به عنوان فردي که در میان دیگـران اسـت تجربـه مـی    
  کنیم.  دیگري را به نحو پیشاشناختی و همچون خودي غیر شخصی و نامتعین درك می

آمیختگی قصدیت من و دیگري و امتداد بدن من در بدن دیگـري، حاصـل مجـاورت و    
و در هم تنیدگی من با دیگري به شیوه بدنمندانـه در جهـانی مشـترك     همبودي بدنمندانه ما

  شود.اي پیشا شخصی از من و دیگري میاست که منجر به تجربه
اي بـراي درك، بلکـه   اما به نظر لویناس بدن نه ابـزاري بـراي تجربـه اسـت و نـه واسـطه      

ما امکـان فعالیـت،   مان به جهان است. در واقع، بدن وضعیت مواجهه ما با جهان و گشودگی
کنـد  مـی مندي، تملـک و تسـلط بـر جهـان و زنـدگی یـافتن از آن را فـراهم        دسترسی، بهره

)Levinas, 1969, p. 117.(1     ما از طریق بدنمندي در نسبتی خاص با جهـان هسـتیم. سـوژه
قصـدي آن را تقـویم    در این نوع نسبت با جهـان نـه آن را میشناسـد و نـه بـه واسـطه رابطـه       

یابد. این نـوع  مند گشته و زندگی میبلکه به آن نیازمند و وابسطه بوده و از آن بهرهکند،  می
حضور بدنمند سوژه در جهان پیشاشناختی است. سـوژه پـیش از هـر آگـاهی و ادراکـی در      

یابـد و خـواهیم   میان جهانی است که به آن وابسته است، از آن بهرمند اسـت و زنـدگی مـی   
  باید. می سطه دیگري تعالیدید که در آن چگونه به وا

ها نیز نه ابزارهاي زندگی هستند نه هـدف آن و نـه امـور بازنمـایی شـده (مربـوط بـه        ابژه
یابیم. به بیان مند هستیم (مربوط به حال) و زندگی می؛ بلکه ما از آنها بهره2گذشته) در ذهن

، بلکـه موضـوع لـذت،    ها در ادراك بدنمند، اموري منفعل و متعلق اندیشه نیسـتند دیگر ابژه
 3مندي و علاقه ما هستند که همگی ناشی از بدن و حضور بدنمندانه ما در جهان هسـتند بهره

 ,Levinas, 1969شـوند ( توسط تفکر بازنمایی شـده مـی  هایی در خود نیستند که و لذا ابژه

pp.126-128ر ارتبـاطی  ها و زنـدگی یـافتن از آنهـا، د   مندي با ابژه). ما به واسطه رابطه بهره
  فعال و بدنمند با آنها قرار داریم.  

                                                                                                                              
 ,Levinasاسـت ( زنده بودن از ... و زندگی یافتن از ... گویاي آمیختگی سوژه با بدن و لذا بدنمندي آن  .1

1969, p. 165.( 
 بازنماینده، امري فرازمانی و کلی است.. 2
شوند تا از ایـن  کنیم خاموش و پنهان میها تامل میبدنی، همچون خود بدن، هنگامی که درباره ابژه . امور3
 ریق امکان حضور و آشکار شدن ابژه را فراهم کنند.ط
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توضـیح اینکــه لوینــاس بــین نیـاز و میــل بــه عنــوان دو جنبـه متفــاوت مواجهــه بدنمنــد و    
مند از جهان و در برابـر دیگـري   گذارد. از طریق بدنی که بهرهپیشاتاملی ما با جهان فرق می

ما را به جهان (هـر چیـز جـز مـن     دهد و پیش از هر اندیشه و شناختی، است خود را نشان می
کنند و لذا قابل تقلیل به اندیشیدن نیستند و اساسا اندیشیدن آنهـا  مادي) و دیگري مرتبط می

منـدي از جهـان   ر نیاز و بهره). به عبارت دیگLevinas, 1969, p129-130کند (میرا پنهان 
محافظت غریـزي خـود در برابـر    ارتباط بنیادین و آغازین ما با جهان به مثانه منبع رفع نیاز و 

نام و نشان است نه امري پدیـداري کـه مـورد دریافـت و تامـل باشـد. نیازهـا،        تهدیدهاي بی
ــم و حــاکی از حضــور      ــه در درون داری ــتند ک ــنگی و تشــنگی هس ــاتی چــون گرس احساس
بدنمندمان در جهان هستند. بنابر این بدنمندي وابسـتگی بـه جهـانی اسـت کـه در نسـبت بـا        

کند بدون اینکه درباره آن تفکر و سوژه است، او را در برمان گرفته و محافظت می نیازهاي
تاملی داشته باشیم. منظور از اینکه بدنمندي آگاهی نهایی از محتواهایی است که زندگی مـا  

دهـد کـه مواجهـه اولیـه مـا بـا جهـان        اند، اشاره به همـین امـر اسـت و نشـان مـی     را پر کرده
  ت نه شناخت آن. مندي از آن اس بهره

ها) کند چیزها (ابژهدر مقابل مواجهه نیازمندانه با جهان که در آن سوژه بدنمند تلاش می
را تصاحب و با خود تلفیق کند،  مواجهه با دیگري بر پایـه تمایـل اسـت. در اینجـا دیگـري      
قابل تصاحب، تملک، تقلیل و سازش با من نیست و هر نوع همسان سـازي دیگـري بـا مـن     

با شیوه شناخت و چه بـا شـیوه تشـابه و هماننـد سـازي، امـري سـلطه جویانـه در جهـت           چه
و تملک بر او بوده و وجه غیریت و تفاوت را در مواجهـه بـا   » دیگري«عمومیت بخشیدن به 

خوانـد و او را  دیگري نادیده می گیرد. در واقع دیگـري سـوژه محبـوس در خـود را فرامـی     
، در مواجهه با دیگري، به واسطه در هـم تنیـدگی   ). سوژه74، ص1391گشاید (لویناس، می

ناشی از وابستگی به جهانی که آینده نامعلومی دارد، از نیاز و تملـک   1با بدن و درك ناامنی
یابد. بدن در مواجهه با دیگري، امکان انتقـال  عبور کرده و با گشودگی به دیگري تعالی می

                                                                                                                              
وابستگی و نیاز سوژه به جهان آشکار کننـده محـدودیت سـلطه و حاکمیـت اوسـت کـه در کنـار آینـده          .1

کنـد.  برد، موجبات احساس ناامنی را براي او فراهم میانتهایی عناصر طبیعی را زیر سوال مینامعلومی که بی
  .(Levinas, 1969, pp. 136-137)شود میپیشاشناختی براي بدن آشکار این نوع ناامنی به طور 
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لذت از جهان به سوژه متمایل (اخلاقـی) و لـذا آگـاهی    از نیاز به میل و عبور اراده تملک و 
کند. بنابر این مواجهه سوژه با دیگري بنیاد و آغاز گـذر از لـذت بـه آگـاهی و     را فراهم می

گـردد  گشودگی من به تعالی و گرایش اخلاقی به دیگري است. سوژه با چیزي مواجـه مـی  
کنـد؛ چـرا کـه در    بـراي او بیـدار مـی   که از او زندگی نیافته و میل به دگرگونی و تعـالی را  

نوبـه خـود باعـث    شـود کـه بـه    مواجهه با دیگري به مسئولیت و پاسخگویی فرا خوانـده مـی  
در نتیجـه   .)Altez-Albela, 2011, p. 36خـارج شـدن از محـدوده خـود و تعـالی اسـت (      

بر  سئولیت و پاسخگویی که ناشی از بدنمندي و اموري پیشاشناختی و مقدمتوان گفت م می
  آگاهی هستند، عامل اصلی انتقال سوژه از تملک دیگري به کنش اخلاقی است. 

  
  بدنمندي شناخت

هاي فکري و خواستگاه مفهوم بدنمندي مورد توجه قرار گرفت، اکنون و بعد از اینکه ریشه
توان بدنمندي ذهن، شناخت و زبان را که چند دهه بیشتر از تولدشـان در علـوم شـناختی    می
  د را مورد مطالعه قرار داد. گذرنمی

دانیم، نگاه دکارت به شناخت و پردازش حالتهاي ذهنی مبتنـی بـر تمـایز    همانطور که می
جوهري بین ذهن و بدن بود که خـود بنیانگـذار آن بـود. مطـابق دوگانـه انگـاري جـوهري        

و  دکارت، ذهن و بدن هر کدام قوانین و ویژگیهاي خود را دارند، ویژگی ذهـن اندیشـیدن  
ویژگی بدن امتداد است. در اینجا اندیشه و فرایندهاي ذهنی نسبتی با بـدن ندارنـد و مسـتقل    

، در مقابـل  ١شود. چنین رویکـردي بـه همـراه رویکـرد رایانشـی بـه شـناخت       از آن انجام می
رویکرد بدنمند علوم شناختی قرار دارد. در علوم شناختی بـا ابتنـا بـه حضـور بدنمنـد مـا در       

شود که بر تاثیر بدن و محیط فیزیکـی، زبـانی،   ذهن و شناخت بدنمند مطرح میجهان، ایده 
اجتماعی و فرهنگی در ذهن و شناخت تاکیـد دارد. ادعـاي اصـلی در اینجـا ایـن اسـت کـه        
شناخت امري نمادین، محاسباتی و درونی (آنگونه کـه در شـناخت رایانشـی مطـرح اسـت)      

یکی و فرهنگی است. بنابر ایـن تعـاملا و کنشـهاي    نیست، بلکه نتیجه تعامل بدن با جهان فیز

                                                                                                                              
مطابق شناخت رایانشی، نظامهاي پردازشی نظامهاي بازنمایی رایانشی هستند که بروندادهاي متناسب را با  .1

 کنند.پردازشهاي دورنیِ اطلاعات ورودي تولید می
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بدنمند، از نظر اندیشمندان علوم شناختی، بنیاد شناخت و لذا بنیاد اندیشـه و زبـان را تشـکیل    
 و و همچنـین شـفیعی   Robbins & Aydede, 2009(بـراي مطالعـه بیشـتر نـک:      دهنـد مـی 
اي گیـرد. کـه خـود پدیـده    مـی ارتباط بدن با ذهن در محـیط (جهـان) شـکل     .)1399زاده،  قاسم

 منشـاء انـواع  در کتـاب معـروف    فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی است و لذا همـانطور کـه دارویـن   
بـدن   .شـمول نـدارد و در نسـبت بـا فرهنـگ اسـت      کند، ذهـن صـورتی جهـان   اشاره می )1895(

گـردد، تجربـه حضـور    فیزیکی (درك بدن، ادراك حسی حرکتی که به وسیله حواس ایجاد می
بـه  . بخشـد و مبنـاي اسـتدلال و معناسـت    بدن و تعامل آن با محیط) عملکرد ذهـن را جهـت مـی   

افتد، دریافت جسمانی جهان اسـت کـه بـر پایـه     عبارت دیگر آنچه در شناخت و اندیشه اتفاق می
همانطور کـه مرلوپـونتی اندیشـه را    ، دهد نه باور یا دانش انتزاعی صرف درباره جهانبدن رخ می
  هاي بدنی دانست.و حاصل الگوهاي تکراري تجارب و کنش حرکت بدن
  گیري بدنمندي شناخت مبتنی بر مفروضـاتی اسـت کـه مهمتـرین آنهـا عبارتنـد از:       شکل

. درك ماهیـت فراینـدهاي پردازشـی    2گیرنـد؛  . فرایندهاي شناختی از بدن سرچشـمه مـی  1
عملکرد بـدن در مکـان   . 3ذهن بدون توجه به عملکرد دستگاه عصبی (مغز) ممکن نیست و 

  ).30، ص1395(افراشی،  کندهایی را بر شناخت اعمال میو زمان واقعی محدودیت
فرض اول و دوم، همان طور که گذشت، اشاره به این مطلب دارد که شـناخت مـنعکس   

هاي مغزي و بـه  کننده ویژگیهاي جسمانی ماست و فرایندهاي ذهنی کاملا مبتنی بر پردازش
هـاي  هاي جسمی هستند، به طـوري کـه اگـر مـا جسـمی بـا توانـایی       ردازشتر پعبارت کلی

  داشتیم، با دریافت و شناخت کاملا متفاوتی نیز مواجه بودیم.اداراکی متفاوت می
هاي محیطی نیز هاي جسمی، پردازشاما فرض سوم بر این نکته تاکید دارد که علاوه بر پردازش

اهیت واقعی شناخت در تعاملی که بین جسم (مغز) و محیط و لذا م در فرایندهاي ذهنی دخیل هستند
تـر در ایـن خصـوص نـک:        شـود افتد آشکار مـی اتفاق می  ).Rowlands, 2010(بـراي مطالعـه بیش

هاي شناختی ما در نسبت با ویژگیهاي محیطی شـکل گرفتـه و قابـل فهـم     کارایی، فرایندها و توانایی
دهد که چگونه ی از فعالیت بدنمند ما در جهان، توضیح میهستند. ایده تاثیرپذیري فرآیندهاي شناخت

مندي از آن، اطلاعات شناختی مربـوط بـه فراینـدهاي    دستکاریهاي محیط توسط ما و به منظور بهره
  کند. تاکید دارد.   شناختی فاعلان چنین فعالیتهایی را منعکس می
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ر و فعالیتهـاي بدنمنـد مـا    شناخت و فرایندهاي شناختی مبتنی بر عمل، رفتـا خلاصه اینکه 
در بستر و بافت فیزیکی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی هستند و مبتنی بر حضـور بدنمندانـه مـا    

بنابر این همواره باید در جهت رفتار و کنش موثر تلاش کنیم؛ چرا . در جهان و محیط است
  یم.  کنهاي بدنمندي محقق میکه ما اساسا شناخت، ذهن و خودمان را با چنین کنش

  
  بدنمندي زبان

فعالیت ارتباطی غیر کلامی انسان مقدم بر نـوع کلامـی آن اسـت. ارتبـاط کلامـی در ادامـه       
ارتباط غیرکلامی بوده و به نوعی ارتباط پیشاکلامی را همراهی و کامل میکنـد. بـه عبـارت    

ایـن   گیرد. نکته مهـم دقیقتر ارتباط پیشاکلامی در مسیر رشد ارتباط کلامی را به خدمت می
است که پژوهشهاي اخیر نشان دادند حرکات بدنی به عنوان فعالیت ارتباطی غیرکلامی، بـه  

هـاي معنـایی عبـارات زبـانی در اذهـان مـا رمزگـذاري و ذخیـره         صورت بخشی از بازنمایی
شوند. در واقع فعالیت کلامـی و غیرکلامـی در نهایـت بـه عنـوان یـک مجموعـه واحـد          می

اي کـه  اي دوسـویه بـین حرکـات بـدنی    شوند و لذا وجود رابطهمیتوسط ما به خاطر سپرده 
از ایـن   .شوند با فعالیت کلامی را شاهد هستیمنوعی فعالیت ارتباطی غیرکلامی محسوب می

هـاي بـدنی خـود زبـان، تفکـر، عبـادت و ... هسـتند نـه          ها نشان دادنـد کـنش   بالاتر، بررسی
-247، صـص  1403(گیبـز،   .. همـراه هسـتند  حرکاتی که صرفاً با زبـان، تفکـر، عبـادت و .   

  .  شدندو لذا بدون بدن و کنش بدنی هیج کدام محقق نمی 1)255
شناسان شناختی مدعی هستند که بـراي داشـتن یـک توصـیف درسـت از سـاختار و       زبان

هــاي بــین ذهــن (دانــش مفهــومی)، بــدن (تجربــه هــاي بــدنی) و  رفتــار زبــانی بایــد ارتبــاط
بـدن فیزیکـی (درك بـدن، ادراك     2گفتمان مورد مطالعه قرار گیرند.کارکردهاي ارتباطی 

گردد، تجربه حضور بدن و تعامل آن با محـیط)  حسی حرکتی که به وسیله حواس ایجاد می
مبناي عملکرد ذهن و اندیشه انتزاعی و بنیاد معنـاي عبـارات زبـانی و گفتگـو دربـاره انـواع       

                                                                                                                              
تغییـر موضـوع   کنـد،   جهان ایجاد مـی روابط ما با  ي که درتغییر اتواند ب به همین دلیل تغییر موقعیت ما می .1

 کنند را به همراه داشته باشد.  هایی که به ذهن خطور می بحث و ایده
 کنند.خلاف دیدگاه زبانشناسی زایشی که ساختار و رفتار زبانی را تنها در زبان جستجو می. بر2
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خود را براي تولیـد طبیعـی و بیـان انـواع مختلـف      هاي بدن  ما موقعیت .مفاهیم انتزاعی است
هـاي مفهـومی انتزاعـی و از پـیش موجـود را       معنا به کار می بریم، نه این که صرفا بازنمـایی 

مفاهیم از الگوهـاي فراگیـر فعالیـت جسـمانی پدیـدار       ).299، ص 1403(گیبز،  فعال سازیم
ماهیت بدنمند زبان و ذهـن را   این موضوع اساس 1اند.شده و ساختار خود را به دست آورده

  براي ما آشکار و نگاهمان به زبان و معنا را کاملا متحول کرد. مطابق این دیدگاه:
سازي و وجه مشـترك رویکردهـاي شـناختی بـه معنـا، مبنـاي بدنمنـدي        الگوي اصلی ادراك و مفهوم«

مسـئول آنهـا   هاي مفهومی ریشه در تجربه حسی حرکتـی و عملکردهـاي عصـبی    شناخت است. ساخت
هـاي  دارند. الگوهاي اصلی استنتاج حاصل تجربه حسی حرکتی و تعامل بدن بـا محـیط اسـت. اسـتعاره    

هاي انتزاعـی، امکـان اسـتدلال را فـراهم     هاي حسی حرکتی به حوزهاز رهگذر نگاشت تجربه 2مفهومی
   ).29، ص1395(افراشی،  »کنند.می
ی دارند؛ چرا که بین کنش جسـمانی افـراد و   ها و رویدادهاي انتزاعی ماهیتی جسمان ایده

ــه   ــاط بنیــادینی وجــود دارد. یافت هــاي تجربــی مفــاهیم (فیزیکــی و غیــر فیزیکــی) آنهــا ارتب
زبانشناسان شناختی حاکی از آن است که بسیاري از مفاهیم ما ریشـه در الگوهـاي مختلـف    

 منـد میشـوند  تحرکتی و  دستکاریهاي اجسام دارند و توسـط آنهـا سـاخ   ـ   تعلاملات حسی
 & Lakoff, 1987 & Johnson, 1987 & Lakoff & Johnson, 1999(براي مطالعه بیشتر نک: 

Talmy, 2000 .(    ی بـر فراینـدهاي شـناختی نگاشـته     حرکت ــ   ابتـدا تجربیـات ادراکـی حسـی
هـاي زبـانی. در واقـع افـراد بـا کـنش       هـاي مـرتبط بـا عبـارت     شـوند و در ادامـه بـر ایـده     می

یابنـد کـه ایـن    بدنمند خود در نسـبت بـا جهـان بـه شـناختی از آن دسـت مـی        مند و موقعیت
  .  سازدهایشان رامتاثیر میبنديها در مفاهیم آنها نمود یافته و مقولهدریافت

هاي کاملا متفاوت با نگاه کلاسیک ها را با ویژگیاندیشمندان معاصران، مفاهیم و مقوله

                                                                                                                              
 ،هـاي متـوازن   دیـدگاه  ،زن به فهم مـا از معـادلات متـوازن   مثال تجربه بدنی ما از توازن و ادراك توا . براي1

مفاهیم سیاسی توازن به توازن نیرو و قدرت، جذب ... می انجامد. هاي متوازن و  نظام ،هاي متوازن شخصیت
 .شودو ... تعبیر می انسداد فیزیکی به مانع تراشی ،به اتحاد، فشار به استفاده از زور نظامی و سیاسی

 بـر  مفهـومی  ةکه به فهمیدن یـک ایـده یـا حـوز     است شناسی شناختی هومی اصطلاحی در زبانمف . استعاره2
 ،»رود می بالا ها قیمت« گوییم می که هنگامی مثال، عنوان به. کند می اشاره دیگر مفهومیِ ةایده یا حوز مبناي
کنیم. در یکی از فصول  می استفاده »ها کمیت« درك براي »ها جهت« مفهومیِ ةحوز در »رفتن بالا« مفهوم از

 آینده به این موضوع پرداخته خواهد شد.
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هاي ذهنی، نمادهـایی  اي از بازنماییمفاهیم انباشتهکنند. در نظریه هاي کلاسیک  معرفی می
اند که بازتاب جهان بوده وامکان شناسایی آن را بـراي مـا فـراهم    انتزاعی، ناجسمانی و ثابت

هـایی مسـتقل از موقعیتهـا بـه     تواننـد امـور را در مقولـه   کنند. فرض بر این بود که آنها میمی
هـا را بـه واسـطه    جـود اینکـه مفـاهیم و مقولـه    امـا اندیشـمندان معاصـر بـا و     ،تصویر بکشـند 

هاي مستقیم جهان خارج نیستند. آنهـا  شوند اما دیگر بازنمایی ارتباطشان با جهان تعریف می
هاي موقعیتی، پویا و موقت هستند که ریشه در کنشهاي جسمانی مـا در جهـان و بـا    بازنمایی

هیم در واقع الگوهایی تکـرار  حرکتی پردازش مفهومی). مفا -دیگران دارند (ماهیت حسی 
-حرکتی هستند که تجربات مـا را منسـجم و سـاختمند مـی    ـ   شوند و پویا از تعاملات حسی

پویایی و موقتی بودن تعریف مفاهیم و مقولات از طرفی هم ناشی از بازیابی دانـش از  . کنند
هاي کاملا  حافظه بلند مدت است، به این صورت که افراد با توجه به موقعیت خود مجموعه

کننـد و لـذا    هاي مربوط به مفاهیم و مقولات را از حافظه خود بازیابی می متفاوتی از ویژگی
هـاي متفـاوتی از    کاملا محتمل است که افراد مختلف با توجه به موقعیت خاص خـود جنبـه  

ــابی کننــد  ــاره مقولــه را بازی . بنــابر ایــن )131-123، صــص 1403(گیبــز،  دانــش خــود درب
هـا و   اي کـه در زمـان  مهمی در تغییر زبان دارد. این موضوع از تغییر معنـایی  جسمانیت نقش

  . دهد نیز قابل دریافت استها رخ می هاي مختلف در زبان مکان
هـا و   هـا، دیـدگاه   نکته آخر اینکه ما از توانایی هاي جسمانی خـود بـراي تعبیـر توصـیف    

در واقـع  ). Mac Whinney, 1998(براي مطالعه بیشتر نک:  گیریمهاي ارتباطی بهره می کنش
است. پردازش و بازنمایی  ممکنتوضیح پردازش و بازنمایی عبارات زبانی با بدنمندي زبان 

عبارات زبانی با تعبیر و ترجمه آنها به رویدادهایی که با تجارب ادراکی قابل مقایسه هسـتند  
  گیرد. صورت می

  
  نتیجه

حضـور بدنمنـد مـا در    «، خواستگاه مفهوم بدنمنـدي را بایـد در ایـده    همانطور که دیدیم
که توسط پدیدارشناسـان مطـرح شـده اسـت دانسـت. بـدن در رویکـرد        » جهان و با دیگري

فیلسوفان پدیدارشناس، نهایتا پدیداري است که سوژه را در مواجهه بـا جهـان تجربـی قـرار     
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وژه با بدن و بدنمندي سـوژه در درك از  دهد. پدیدارشناسان به طور کلی بر پیوستگی سمی
جهان و دیگري براي پر کردن فاصله سوژه با جهان و دیگري تاکیـد دارنـد. آنهـا معتقدنـد     

ناپذیر است و سوژه در آمیختگـی بـا حسـیت و بدنمنـدي بـا جهـان       که بدن از سوژه جدایی
هـاي  نفـوذ کـنش   شود. آنها معتقد به تاثیر تجربـه بدنمنـد بـر ادراك و شـناخت و     مواجه می

دانـد و   حسی و حرکتی در ذهن هستند. براي مثال لویناس بدن را نه ابزاري براي تجربـه مـی  
مـان بـه جهـان    اي براي درك، بلکه آن را وضعیت مواجهه ما با جهان و گشودگینه واسطه
منـدي، تملـک و تسـلط بـر جهـان و      کند. بدن ما امکان فعالیت، دسترسـی، بهـره   تعریف می
کند. سوژه در این نوع نسبت با جهـان نـه آن را میشناسـد و    افتن از آن را فراهم میزندگی ی

کند، بلکه بـه آن نیازمنـد و وابسـطه بـوده و از آن      نه به واسطه رابطه قصدي آن را تقویم می
یابد. این نوع حضور بدنمند سوژه در جهان پیشاشناختی است و مند گشته و زندگی میبهره

آگاهی و ادراکـی در میـان جهـانی اسـت کـه بـه آن وابسـته اسـت، از آن         سوژه پیش از هر 
بایـد. بنـابر ایـن بـودن     مـی  یابد و در آن به واسطه دیگـري تعـالی  بهرمند است و زندگی می

بدنمند ما در جهان و در نسبت با دیگري، به لحـاظ فلسـفی، بنیـاد وجـود ماسـت و مـا ذاتـا        
ي وجـود مبتنـی بـر چنـین    مفـاهیم مـا    و هااستنباطها،  شناخت تمام و اینگونه وجودي هستیم
. نکته مهمی که در اینجـا بایـد   داردپیشاتاملی و تنانه در جهان  يحضور هستند. وجودي که

ماست به عنوان منشاء تمام دانـش کلامـی و غیرکلامـی.    مور توجه قرار گیرد، فاعلیت بدنی 
ما نهایتا چیزهایی  و لذا است.حرکتی _هاي حسی فعالیتمبتنی بر در معناي عام خود دانش 
و براي دانسـتن   یبدنو فاعلیت حرکت سازیم.  دانیم که با وجود بدنمندمان آنها را می را می

و دقیقا به همین دلیل نیـز مـا شـاهد ایـن هسـتیم کـه        بنیادي استامري معنادار ساختن جهان 
در محـیط تکامـل    فعالیـت بدنمنـدمان  مایـت از  در راسـتاي ح  مان هاي مفهومی نظامدانش و 
تجارب ناشی از حضور بدنمند انسان در جهـان، در قالـب الگوهـاي    خلاصه اینکه، اند.  یافته

شـوند و  سـازي منتهـی مـی   تکرارشونده و پویا بوده و از رهگذر عملکردهاي ذهنی به مفهوم
 نظـام مفهـومی و زبـانی ریشـه در بدنمنـدي فیزیکـی،      و لـذا   یابنـد نهایتا در زبان بازنمود می
گیرنـد در مفـاهیم آنهـا     آنچه افراد از برهم کنش با چیزها یاد میو  اجتماعی و شناختی دارد

  گذارد. کند و در ادامه در مقوله بندي اثر می تبلور پیدا می
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